مقالۀ یازدهم                                                   ابوالقاسم صلواتی گلستانی
                                مواقع بیان حدیث ثقلین در حجه الوداع
        حجه الوداع ، سه ماه پیش از وفات پیامبر اکرم (ص) افزون بر فوائد تربیتی و عبادی و تعلیم مناسک حج، فرصت مناسبی برای طرح مسئله خلافت و امامت بود و پیامبر اکرم (ص) بهترین استفاده را از این فرصت نمودند .چنانکه از روایات استفاده می شود مهمترین هدف حضرت از این سفر  معرفی جانشین اش بود.ولی به علت نگرانی از مخالفت و کارشکنی منافقین آنرا به تدریج اعلام کرد .

به این صورت که حضرت در خطبه های حجه الوداع حدیث ثقلین را بیان و به صورت کلی جانشین خود را معرفی کرد و سپس در روز هیجدهم ذی الحجه به نام او را مشخص نمودند .در توضیح این حدیث سه نکته را توجه  کنیم :

اول: در  تعداد خطبه های حضرت و زمان و مکان آن در حجه الوداع اختلاف است. حلبی می گوید حضرت پنج خطبه خواندند :

 1-روز هفتم ذی الحجه در مکه

 2-روز عرفه در عرفات

 3-روز عید قربان در منی

 4-روز یازدهم ذیحجه در منی

 5-روز دوازدهم  در منی.
 

  شوکانی به نقل از مالکیه و حنفیه  می گوید: خطبه های حجه الوداع  سه عدد است  روز هفتم ، روز عرفه و روز دوازدهم . ولی شافعی بجای دوازدهم سیزدهم گفته است.

ابن حجر عسقلانی می گوید : احادیث بخاری صریحا دلالت می کند که حضرت خطبه را در منی روز عید قربان خواند . ولی روایات مسلم از جابر دلالت می کند حضرت خطبه را روز عرفه در عرفات ایراد فرمودند. و احمد در مسند از جابر  آنرا در منی روزعید قربان نقل می کند .

 به نظر می رسد به جهت اهمیت مطالب و نرسیدن خطبه به گوش بسیاری از مردم بر اثر نبودن بلند گو ، حضرت همان مطالب را در خطبه های بعد تکرار فرمودند .
دوم : پيامبر اکرم حديث ثقلین را لا اقل در شش موقعیت (شش زمان و  مکان)  بیان فرمودند که بر آن روایت دلالت می کند . سه مورد اول بخشی از خطبه های حجه الوداع بود  :
 1 ـ در مسجد الحرام کنار چاه زمزم روز هفتم
2- درعرفات روز عرفه.
3ـ در مسجد خیف منی روز عید قربان.
.

4-در غدیر خم روز هیجده ذی الحجه .
5- در مسجد النبی (ص) هنگام بیماری وفات، بر منبر

   

 6 ـ در منزل خود بر یستر احتضار.

ولی محقق بزرگ قاضی نورالله شوشتری می گويد : از تتبع روايات استفاده  شود که حديث ثقلين در چهار جا بيان شده است :

 1 ـ در عرفات روز عرفه در حجة الوداع 
2ـ در مسجد خيف  منی روز عید قربان
 3 ـ  در غديرخم روز هيجده ذی الحجّه 
 4 ـ در مدینه روزهای آخر عمر بر منبر  مسجد النبی 

به نظر می رسد ایشان  دو مورد اخیر را یکی حساب کرده و خطبۀ روز هفتم  مسجد الحرام را هم به حساب نیاوردند . البته بعضی بجای روز عید قربان روز یازدهم یا دوازدهم گفته اند ،  و بعضی هنگام باز گشت ازطائف را هم افزوده اند.
 

ولی درطائف تنها توصیه به أهلبیت و فضیلتی ازمولا علی (ع)بوده است، پس نمي ‌توان آنرا از روايات حدیث ثقلین ناميد .

دومین بار درخطبه ای در «بطن عرنه» عرفات سوار بر شتر هنگام ظهر روز عرفه پیش از نماز ظهر بود که ترمذی (روایت اول از جابر) و حاکم و احمد آن را نقل کرده اند ، ولی به جهت اهمیت مطالب  این خطبه و نشنیدن بسیاری  از مردم ، حضرت همان را  فردا  در منی تکرار نمود .

ظاهراً روایت دوم ترمذی از ابو سعید خدری و زید بن ارقم نیز مربوط به یکی از سه  مورد اول بوده است .هر چند در هیچ یک از دو نقل ترمذی لفظ ثقلین نیامده، ولی عدم ضلالت امت پس از پیامبر در هر دو  مشروط به تمسک به کتاب و أهل بیت شده است.

با این فرق که در دومی تصریح به اعظم بودن کتاب بر أهل بیت شده است و نیز کتاب به ریسمان آویخته از آسمان تشبیه و بر عدم تفرق آن دو از هم تا سر حوض کوثر تاکید شد، که در روایت اول نبود، پس شاید روایت دوم ترمذی در منی بیان شده باشد که بخاری خطبه آنرا نقل کرده اند و تکرار خطبه حضرت در عرفات است.

پس این حدیث بخشی از خطبه مفصلی است که پيامبر اکرم آنرا در چند موقعیت بیان فرمودند.  و طرفداران خلفا محل صدور و خصوصیات آنرا کتمان و تحریف کردند ولی  علمای شیعه آنرا با خصوصیات آورده اند.افزون بر آنکه روایا ت شیعه از ائمه (ع) حاوی اسراری ازگفتگو های پنهانی وحیانی پیامبر اکرم (ص)  با جبرئیل است که از دید وشنود راویان عادی پنهان بود  وتنها ائمه اطهار که مطلع از اسرار وحی هستند از آن خبر دادند .  
سوم : در متن منقول حدیث ثقلین  نیز اختلاف است و اختلاف در متن این  حدیث پنج علت دارد : 

1- نقل به معنای راویان و عدم ضبط دقیق الفاظ روایت، به جهت فراموشی راوی
2-  ترس راویان  ازخلفا  به جهت تعارض مطالب حدیث ثقلین با حاکمیت آنان.

3- دنیا طلبی و سازش کاری راویان با خلفا  با مخفی نمودن بخشی از این حدیث برای رسیدن به دنیای حکام
4- نشنیدن و نفهمیدن راویان به جهت پنهان بودن گفتگوهای وحیانی پیامبر اکرم (ص) با جبرئیل امین در خطرات و مشکلات معرفی امام ،که راویان عادی از آن خبر نداشتند وتنها ائمه اطهار از آن خبر دادند .  
5- اختلاف در  مکان و زمان بیان  این حدیث .که مفصل ترین آن در غدیر خم بود و متاسفانه در بیشتر نقلهای أهل سنت زمان و مکان بیان حدیث ثقلین نیامده است.
نام حدیث ثقلین  از متن حدیث گرفته شده که در بیشتر روایت آن به عنوان ترکۀ پیامبر آمده است . کلمۀ ثقلین تثنیۀ ثقل ، دو احتمال دارد  الف :به سکون قاف ،جمع آن اثقال ، مثل حمل و احمال ، یعنی سنگینی ضد خفت . ولی وقتی الف و لام می گیرد مانند این حدیث، به معنای وصفی ثقیل می شود.

ب :به فتح قاف، به معنای کالای مسافر و ابزار او گفته می شود مثلا : احتمل القوم بثقلتهم ، یعنی آن قوم بار سفر خود را بست .

ظاهرا این کلمه مشترک معنوی بین آن دو معنا وجامع آن دو مفهوم «سنگینی» است ، زیرا استعمال ثقل در معنای دوم هم به جهت سنگینی آنست ، از این رو گاهی به جای هم بکار می روند .پس اصل همان معنای اول است.

ابن حجر هیتمی می گوید: علت آنکه از اين دو امانت به ثقلين تعبیر شده زيرا ثقل«به فتح ثاء و قاف » هر شیء گرانبها و با اهميت است و قرآن و أهل بیت چنین هستند،زيرا معدن علوم دينيه و اسرار و احکام شرعی می باشند
. 
الف و لام ثقلین برای جنس یا  عهد ذهنی برای تفخیم و تعظیم  است  یعنی آن دو امانت سنگین و گرانبها 
و در روایت صحیح طبرانی از زید بن ارقم آمده ، که حضرت با نگرانی فرمود  :  فانظروا  کیف تخلفونی فی  الثقلین 
ببینید با دو امانت گران سنگ من چگونه رفتار می کنید؟ پیامبر اکرم(ص) با این سؤال  همه را به تأملی عمیق وا داشته و به امت هشدار می دهد که در قیامت از آنان حساب کشی می کند ،آیا حق ثقلین را رعایت کرده اند ؟

چون بسياري از حاضران متوجه نشدند، که منظور از ثقلین چیست ؟ يك نفر از ميان جمعيت با صداي بلند پرسيد ما الثقلان  يا رسول الله؟ قال: كتاب الله طرف بيد الله عز وجل وطرف بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلوا   

 ای رسول خدا منظور شما  از ثقلين چيست ؟ حضرت پاسخ داد: يكي كتاب خدا قرآن ،كه همچون ريسمان يك طرفش به دست خداي عزوجل و طرف ديگرش به دست شما است ،به آن چنگ زنيد تا گمراه نشويد ،و ديگري عترت و اهل بیتم .

از آنجا که در بعضی از نقلها لفظ ثقلین نیامده یا به جای آن خلیفتین یا امرین یا شیئین آمده ممکن است در نام گذاری به حدیث ثقلین تردید شود !

 می گوئیم : روایاتی که حدیث ثقلین را در واقعه غدیر نقل می کند بر کلمۀ ثقلین اتفاق دارند هر چند عامل لفظی آن  بین« تارک و ترکت و مخلف » مردد است 

 وکلماتی مانند_ خلیفتین در روایات زید بن ثابت یا امرین یا شیئین در روایات دیگر _ مربوط به دو بیان اخیر حضرت (آخرین خطبه در مسجد النبی و حال احتضار در منزل) بوده است. و از آنجا که مهم ترین زمان بیان این حدیث چهار مورد اول به ویژه واقعه غدیر بود، نباید در نام گذاری آن به حدیث ثقلین تردید کنیم .

افزون بر این جويني همین حدیث را با سند خود از زيد بن ثابت چنين نقل كرده: قال النبي اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله عزوجل وعترتي أهل‌بيتي الا و هما الخليفتان من بعدي ولن يتفرقا حتی يردا عليّ الحوض .يعني آن دو چيز گران‌ سنگ دو جانشين من پس از من هستند
.  پس متروک لفظ ثقلین است که  وصف خلیفتین بر آن اضافه شده است.
یکی از مهمترین مواقع بیان  حدیث ثقلین خطبۀ روز عرفه در عرفات بود که ترمذی و دیگران به سند صحیح از جابر بن عبدالله به عنوان بخشی از خطبه روز عرفه  در حجة الوداع نقل کرده اند . ولی بعضی ازأهل سنت آنرا نیاورده ، یا با تحریف آوردند  ،یا در نسخۀ اولیه بود فعلا نیست . شرح این کتمان  چنین است ! 

 1- مهم ترین کتاب أهل سنت «صحیح بخاری» اصلا خطبۀ عرفه را نیاورده ولی مشابه این خطبه را در کتاب الفتن آن    از أبي بکره و عبد الله بن عمرو ابن عباس در روز عید قربان  نقل نموده و این فراز تمسک به ثقل  اهلبیت را چنانکه عادت این قوم است حذف کرده است  و حتی لزوم تمسک به کتاب را که مسلم در خطبه عرفه نقل کرده ، نیاورده است . 

همین  عمل برای سنجش امانت و انصاف بخاری کافی است !  

2- دومین کتاب عامه صحیح مسلم حدیث ثقلین در غدیر را ناقص نقل کرده و خطبۀ عرفه در عرفات را با حذف ثقل دوم یعننی عترت آورده است  وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون ؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت و أديت و نصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء و ينكتها إلى الناس.....
 
 « من در ميان شما چيزى به يادگار نهادم كه اگر بدان بگراييد هرگز گمراه نشويد و آن كتاب خدا و عترت من، خاندان من است.

 هان، ای مردم شما از انجام وظیفۀ من سؤال خواهید کرد ! چه می​گوئید؟ (آيا پيام الهی را به شما رساندم؟) گفتند: آري ، رساندی وخیر خواهی نمودی . حضرت انگشت به آسمان بلند  کرد وبه سوی مردم اشاره نمود و سه بار فرمود : بار الها گواه باش »

 با توجه به نقل صحیح ترمذی و طبرانی و احمد و بغوی و حاکم از جابر بن عبدالله که پیامبر در خطبه روز عرفه، ترکه خود را دو چیز «قرآن و عترتش» معرفی نمود .

 و پیامبر اکرم (ص) نیز در روز عرفه حجة الوداع  یک خطبه خواند و همۀ این روایات از یک خطبه حکایت می کنند، روشن می شود که همۀ این آقایان که اصل خطبه را نیاوردند یا حدیث ثقلین را ضمن آن نقل نکردند یا ترکه پیامبر اکرم (ص) را در روایت خود منحصر به کتاب کرده​اند  یا سنت را به جای عترت گذاشته​اند خطبه عرفات حضرت  را کتمان یا تحریف نموده اند.
 و چنان نیست که تنها به جهت اختصار نقل نکرده باشند، بلکه کلمه ثقلین که در بسیاری نقلها وجود دارد در نقل این محرفان حذف شده است ! تا طنین این حدیث و عنوان آن از دلها برود .
3- از جملۀ مطالبی که حضرت در خطبۀ حجه الوداع فرمود حدیث دوازده خلیفه است که  شیخین (بخاری و مسلم ) اصل آنرا نقل نکردند ولی احمد بن حنبل از پرده برداشته و چنین آورده است :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ السُّوَائِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ « إِنَّ هَذَا الدِّينَ لَنْ يَزَالَ ظَاهِراً عَلَى مَنْ نَاوَأَهُ لاَ يَضُرُّهُ مُخَالِفٌ وَلاَ مُفَارِقٌ حَتَّى يَمْضِىَ مِنْ أُمَّتِى اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً ». قَالَ ثُمَّ تَكَلَّمَ بِشَىْءٍ لَمْ أَفْهَمْهُ فَقُلْتُ لأَبِى مَا قَالَ قَالَ « كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ ». تحفة 2203 4571 معتلى 1405 2704 ل
 
جابر بنِ سمرة السّوائى می گوید : از پیامبر صلى الله عليه وسلم شنیدم که در حجة الْوداعِ فرمود : این دین همواره بر دشمنان پیروز خواهد بود و مخالفان و جدا شدگان به آن ضرری نمی زنند تا آنکه دوازده نفر از امت من خلیفه شوند  .

جابر می می گوید سپس حضرت سخنی فرمود که من نفهمیدم از پدرم پرسیدم که حضرت چه فرمود ؟ پدرم گفت : حضرت فرمود: همگی از قریش هستند .

کلمۀ خطبۀ حجة الوداعِ  در این روایت مطلق است و مکان آنرا دقیقا بیان نمی کند  ولی احمد در حدیث شمارۀ21452 همین حدیث را از شعبی از جابر به خطبۀ عرفات مقید می کند .

 هرچند از مقدمی  در حدیث شمارۀ 21522 نقل می کند آنرا به خطبه  منی نسبت می دهد الشَّعْبِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةََ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِعَرَفَاتٍ -عَرَفَاتٍ - وَقَالَ الْمُقَدَّمِىُّ فِى حَدِيثِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ بِمِنًى وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِى الرَّبِيعِ - فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ « لَنْ يَزَالَ هَذَا الأَمْرُ عَزِيزاً ظَاهِراً حَتَّى يَمْلِكَ اثْنَا عَشَرَ كُلُّهُمْ ». ثُمَّ لَغَطَ الْقَوْمُ وَتَكَلَّمُوا فَلَمْ أَفْهَمْ قَوْلَهُ بَعْدَ « كُلُّهُمْ ». فَقُلْتُ لأَبِى يَا أَبَتَاهُ مَا بَعْدَ كُلُّهُمْ قَالَ « كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ ». 

 جمعش به  آنست که حضرت هم در عرفات و هم در منی این سخن را فرموده است. آنگاه احمد می افزاید   عده ای با سر و صدا نگذاشتند صدای حضرت به گوش مردم برسد از این رو بخشی از آنرا  جابر از پدرش پرسید ! 

 آیا بقیۀ سخن حضرت  تنها همین بود که ایشان از قریش هستند ؟ چرا عده ای با سرو صدا مانع شنیدن سخن حضرت شدند ؟ آیا واقعا  نیفزود که آنان از عترت من هستند ؟

اینها روشن نیست .ولی روشن است که بخاری و مسلم مانند غوغا گران نخواستند خطبۀ حجة الوداعِ  را کامل نقل کنند.زیرا از پیام ومعنای آن نگران بودند !   

� - السیره الحلبییه 3 /  333  .


� -نیل الاوطار   ، شوکانی 3  /307 .


� - فتح الباری 5  /427 .


� ـ استجلاب ارتقاء الغرف  بحب اقرباءالرسول  و ذ وی الشرف ،  ص 23  سخاوی شافعی ،902.


� - لسان العرب ، مادۀ ثقل . 


�  حديث ثقلين ، طبع دار التقريب ص 19. 


� - المعجم الکبير طبرانی    5/166ر4971.


�  -  کتاب السنه ج2/ 68 ح 1321 ، المعجم الکبیر ج 5 /154   ، فرائد السمطين جويني حموئي ج 2 / 144.


� - صحیح بخاری ج4 کتاب الفتن ص681 ح19052 /231 و 6 /413  و3 /413  و صحیح مسلم ج1 / کتاب الایمان باب 29 ص 115 ح 119. و مسند احمد ج7 / 57 ح  19188   و سنن ابن ماجه ج2 / کتاب الفتن ص1330.


� - صحیح مسلم 2 / 726 ح 1218 وسنن ابن ماجه 2 /1022 ح3074  وسنن أبي داود  ج2 /122 ح 1907.


� ـالجامع الصحیح ترمذی ، ج5، ص621 و المعجم الاوسط طبرانی جزء 10/470 ج5 / 6143 مشکاه المصابیح بغوی ج3 /341 ح6143. – و مسند احمد بن حنبل ج4/ 118 ح11561 و نیز فضائل الصحابه احمد بن حنبل ج 2 /585و603و779





� -مسند احمد ح ش 21361


� - مسند احمد ح ش2152     
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